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 ، جلسه اولمائده  مباركه  سورهتفسیر *

  اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ  

 الصَّيیدِْ  مُحلِِّي   غیَْيرَ  عَليَیْكُمْ   يتُلْى ما إلِاَّ الْأَنْعامِ بهَیمَةُ لَكُمْ أُحلَِّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا

 ولَاَ الْحَيرامَ  الشَّيهْرَ  ولَاَ اللَّيهِ  شيَعائِرَ  تُحِلُّيوا  لا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ ياَ (1) يُريدُ ما حْكُمُيَ اللَّهَ إِنَّ حُرُمٌ وَأَنْتُمْ

 ولَا فاَصْياادُوا  حَلَلْيتُمْ  وَإِذا وَرِضيْواناً  رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلاً يَبْتَغُونَ الْحَرامَ الْبیَْتَ آمِّینَ ولَاَ الْقَلائدَِ ولَاَ الهَْدْيَ

 تَعاوَنُوا ولَا  وَالتَّقْوى الْبِرِّ علَىَ وَتَعاوَنُوا تَعتَْدُوا أَنْ الْحَرامِ المَْسْجدِِ عَنِ صَدُّوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكُمْ

 (2) الْعِقابِ شدَيدُ اللَّهَ إِنَّ    اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوانِ الإِْثْمِ علَىَ

خدا در اين   آخرين حرف ،نزولترتیب  جهتاز  .ي پايان  قرآن است ورهس مائده  مباركه  سوره

اي است كه از خود محتواي سوره تقريباً واضح است كه در  آيه 121ي ا شود. سوره م  سوره نازل

 ها را به مرور  است. حالا اين فضاي نزول آيات در چه فضاي  و هواي  نازل شده است و چه حال

  شود عرض كرد. م 

 ج جامع  جامام  جاهی الله

حضرت آقاي از اي را  چند بار عرض شده است و يك نكته« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»توضیح 

ابتداي سخن ما در بسم الله كه  كنم را تكرار م  ي خیل  خوب  بود من آن گفتم كه نكته وداناج

ها در آن  ي اسم سم  است كه همهات كه الله آن و آن نكته اين اس توبه بود كه بحث كرديم  سوره

ي اسماء است. اگر كس  توقعّ خاصّ  از خدا دارد بايد آن اسم به خصوص  يعن  جامع همه ؛سته

شفاي خواهد  م كس   اگر ي آن را پذيرفته است؛ مثلا نتیجه ،را بگويد ديگرياسم اگر را صدا بزند، 

يا شاف  بلكه   است و هم ممیت است، الله هم محی چون؛ «للهيا ا»بیماري را طلب كند نگويد 

ري خواهد چه كار كند، خدا يك كا كه خدا م  د يا الله مسئولیّت آن را پذيرفتهبگوي بگويد. اگر

 يشَاءُ لمَِنْ الرِّزْقَ يَبسْطُُ اللَّهَ» چون كه يا الله نگويد؛ ،خواهد م  كند. اگر خدا است، اگر رزق م 
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 تعیینكند. قدر به معناي  دهد، هم قدر رزق م   هم بسط رزق م كه الله اين ؛(73)روم: «وَيَقدِْرُ

مثلاً از خدا توقّع رزق دارد،  كه اگر در آن لحظه يا الله بگويد«. رُقدُيَ رَدَقَ»نه « رُقدِيَ رَدَقَ» ازكردن. 

و  ،پذيرد كه خدا هر كاري انجام داد من راض  هستم يعن  او مسئولیّت را م  ؛گويد يا الله كه م 

اگر آدم از خدا بخواهد رزق دهد آدم بايد يا رازق بگويد بعد هم اما  اين حكايت از تسلیم او دارد،

 !خواهیم؟ داند كه ما چه م  خدا نم مگر كند؟!  نگويد چه فرق  م 

 جتأثیر جخمص جامام  جاهی 

)اعراف:  بهِا فَادعْوُهُ  الْحسُْنى الْأسَْماءُ وَللَِّهِ اند: هگفت براي همین ها خاصیّت دارد و خود اين اسم

كنیم اسماء را  دعا م  اسماء الحسن  براي خدا است و الله را با اسماء او بخوانید. وقت ؛ (181

لذا خود گفتن اين اسماء مؤثّر است و  ،را بخوانیم از طريق اسماء بخوانیدیم. اگر بخواهیم خدا بخوان

انتهاي  وگرنه اگر       الرَّحیم الغَْفُورُ اللهوَ،  الْحكَیم عزَيزُالْ اللهوَآيات دارد  در انتهاي براي همین است كه

وجود  خود براي اين كه كرد، ول  آمد كفايت م  اين م  رٌقدَي ءٍ شَ ْ كلُِّ  عَلى اللَّهَ إنَِّي آيات  همه

به  ،است  ي اين اسماء ستور بر قرائت همهد ،با محتواي آيه سازگار باشد اي اسم در انتهاي آن آيه

ما  ،همان كار خاصّ خود را بگويید ،داشت كه اگر كار خاصّ  داريد هر جهت بايد توجه به اين نكته

 دهیم. همان را م 

كند، با اسم  خدا با اسم خالق خلق م  :گفتند جاودان حاج آقاكه  اين نكته راجع به الله بود 

كند يك اسم  با آن اسم  كه خلق م  اگر شما دهد، كند. با اسم خالق برنامه نم  خالق ربوبیّت نم 

كند،  ق م د يا خالق به من برنامه بده، چه ربا  دارد؟! خالق خلديگري را صدا بزنید اگر بگويی

  ها دقتّ كنید. دهد. لذا اين نكته را در ارتباط با اسم نم  كه برنامه

ن اين سوره را شود اين درخواست را كرد، عزيزا كلّ  سوره را بررس  كنیم كه م  فضاي اگر

ا ياد بگیرند و معن  آن را ياد بگیرند و ر ام پوررقرآن آقاي به لغات كناريبعد  ،مكرّر تلاوت كنند

يك حتماً خود شما بخوانید  ؟!فهمند ببینند از فضاي سوره چه م  مكرّر آن را بخوانند، بعد
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ما ش ،یم چیزي اعلام كنیممنتها اگر به عنوان نمونه از اين فضا بخواه !كنید چیزهاي  را درك م 

بینید. بحث اهل  كتاب را به صورت جديّ م  خوانید، اولّاً بحث اهل وقت  محتواي سوره را م 

ارتباط منسجم سیاس  با اهل  برايمدينه است  در كتاب و ارتباط با اهل كتاب و فضاي  كه داخل

 كتاب... 

 جعنصر جعحوری جموره جعمئده: جولایت

 جشود جتبدیل جع  جولا  جعحبت جبه جولا  جولایت

ه را ك بخشهر  را ببینید كه بارها قرائت شده است،113 ص ،همین سوره 22يه شما اگر آ

 ؛است يتبحث ولااين سوره وجود دارد و آن  در كلّ محوري عنصربینید يك  دست بگذاريد م 

  از اين سوره حاوي نكات فراوان بینید. در اين سوره م  ي  و تبرّيعن  شما حتّ  دستورات تولّ

نظام  ي خل مجموعهمشخّص است يك عدّه در دا و لحاظ اخلاق  و سیاس  و اجتماع  است

كسان  كه جزء  ن بی تو م ؛ (22)مائده:   مرَضٌَ قُلُوبِهِمْ  ف  الَّذينَ فَتَرىَكه  هستندآن موقع اسلام  

لا  آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا( 11: 22د )ي بالاي  را نگاه كنی آيه .فیهِمْ يسُارِعُونَهستند  مَرضٌَ قُلُوبِهِمْ  ف 

با  هاي دوست  راباه وهاي ولاي   راباهخیل  مهم است كه  ها اين  ؛،اءیَلِوْي اَارَصَالنَّوَ ودَهُوا الیَذُخِتّتَ

به محبتّ  ولاءاين راباه از  ،هاي دوست  به صورت جديّ برقرار شود برقرار نكنید، اگر راباه ها آن

ي هم عرض  يهود و نصارا اين راباه، راباه ارتباط با چون در شود؛ و حكومت تبديل م  ولايت ولاء

در حقیقت يك طرف متولّ  و يك طرف  ،عرض  شود هم هاي غیر ها راباه نیست، وقت  راباه

شود و يك طرف كس  كه تحت ولايت است. ولايت اصلاً  شود. يك طرف ول ّ م  مول  علیه م 

هاي آن  ريشه ولايت چیست و فهمید كنید م  وقت  به آيات نگاه م نیست.   عجیب و غريب مفهوم

اولیاء  ها را اين شما ؛أَوْلِیاءَ  واَلنَّصارى الیْهَُودَ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا شود، لذا كجا شروع م از 

 أوَْلِیاءُ ها در واقع آن .يعن  انتخاب كردن. شما چنین كاري نكنید ؛اتخاذ هم .انتخاب نكنید خود
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اگر  ؛1مِنهْمُْ فإَِنَّهُ مِنْكُمْ يتََوَلَّهُمْ وَمَنْاي وجود دارد  چنین راباهخودشان  در بین ؛ندسته بَعْضٍ

از  را اين اعمال ولايت و ها تولّ  كنند ولايت را بپذيرند و از آن ياين معنابخواهند  كسان  از شما

ها  آنخود ي  در زمره ؛مِنْهُمْ فإَِنَّهُس بخواهد اين كار را انجام دهد هر كها را قبول كنند،  طرف آن

خدا قوم ظالم  ؛ الظَّالِمینَ القَْومَْ يهَدْيِ لا اللَّهَ إنَِّ كه كند استفاده م  منِْهُمْاين شود و از  م محسوب 

نه  ،فیهِمْ يسُارعِوُنَ رضٌَمَ قُلُوبهِمِْ  ف  الَّذينَ فَتَرىَ :گويد بعد م  (17: 72) كند. را هدايت نم 

نه « فیهِمْ»گیرند  كسان  كه بیماري است سرعت م در قلب  بین  تو م  «میهِلَيسُارِعُونَ إِ»

ها است  ي انسجام  از قبل بین آن يعن  يك راباه ها هستند؛ در بین آن شان؛ چون خود«میهِلَإِ»

به « میهِلَإِ يسُارِعُونَ»نه  ،فیهِمْ يسُارِعُونَلذا  ،ستشكل گرفته ا« منِْهُمْ»چون اين  مِنْهُمْ فإَِنَّهُكه 

ما گويند:  م  ؛دائِرَةٌ تُصیبَنا أنَْ  نَخشْى يَقُولُونَ فیهمِْ يسُارِعُونَ ورزد ها سرعت نم  سمت آن

يك  و اينورق برگردد.  اين بیم بود كه بزند و به ما اصابت كند؛ يعن  ورمالب دُ ترسیم م 

كه بالاخره اين  و اين باشد محور بحث حكومت اين فضا بايد دردهد كه  م نشان  آن فضا رامقداري 

بحث خاصّ  را ارائه   سورههمین  7 شده است كه همان آيه نازل حالاي دين  كه تا  مجموعه

جا شروع  از خود همین ،دينِكُمْ مِنْ كَفرَُوا الَّذينَ يئَِسَ الیَْوْمَ (12: 12)معروف  آيهن دهد هما م 

رود  ي دين بسته شده بود كه اين امید م  شود كه امید و طمع  نسبت به مجموعه معلوم م  ،كنید

نه كه چگو اين بشود. دينِكمُْ مِنْ كَفَرُوا الَّذينَ يئَِسَ الْیوَْمَو شود  ل زائبا كارگزاري يك عنصر اين امید 

ست بمیرد بالاخره من باب مبري كه قرار ابا اين پیغ شود اين شريعت  كه قرار است نمیرد م 

 سورهاصل   ي عملاً زمینه ؟!جمع كنیداين دو را در فرآيند دين   خواهید م  چاور  «إنَّك المیَِّت»

تان خود !از بنده قبول نكنید مهم نیست هم اگر اين را حالا (11: 12) .دهد را تشكیل م  مائده

مثل يك متن فارس  شروع به  وانیدگويم سوره را مكررّ بخ به اين خاطر است كه م  بخوانید!

                                                           

 نیم.مائده که رسیدیم باید بحث تولی و تبری را بک 12و  11. به این آیه  1
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كه است  اللَّهُ أَنْزَلَ بِمااين بحث حكم كه خواندن كنید حتّ  الآن من چند كد به شما نشان دهم 

 شود.  در همین فضا ديده م  سوره خود اين

 ه استدكر لنازخدا  كه چه يعن  به آن ؛اللَّهُ أَنْزلََ بِما بَیْنَهُمْ احْكُمْ وَأَنِنگاه كنید  24باز آيه 

ن اين همیها حركت نكن.  پیروي نكن، تبع اهواء آن ها را و اهواء آن ؛أَهْواءَهُمْ تَتَّبعِْ ولَا حكم كن

 ابتدا همان در ها را به همديگر اتّصال دهید ر آناگ ،احزاب است  مباركه  معناي  است كه در سوره

ها  ها اطاعت نكن. تبعیّت از اهواء آن از آن ؛(1)احزاب:  ءَهُمْأَهْوا وَالْمُنافِقینَ الكْافِرينَ تاُِعِ ولَادارد:  كه

حذر كن و پرهیز كن كه  ؛(24)مائده:  إِلَیكَْ اللَّهُ أَنْزَلَ ما بَعْضِ عَنْ يفَْتِنوُكَ أَنْ واَحذَْرْهُمْ !نكن

 كنند.تو را به فتنه بیندازند و منصرف  ،تو نازل كرده استخدا بر  چه كه آن بعض  از بخواهند از

و معلوم است آن زمان فضاي  بر جامعه حاكم بود كه فشارهاي درون  حتّ  بر خود رسول الله 

قدر  چرا اين كنید؟ طور برخورد م  چرا مدام اينقدر زياد است كه شما  ي مؤمنین آن جامعه خود رب

كه  ر حال د هاي  داشته باشید! بیايید يك نرمش كنید؟ طور پافشاري م  و اصول اين روي موازين

جا حكم به دست پیغمبر  كه اين چون ها پیروي كنید و خواهد از اهواء آن اصلاً نم  گويد: م  آيه

 أَهْواءَهمُْ تتََّبِعْ ولَا اللَّهُ أَنْزلََ بِما بَیْنَهُمْ احْكُمْ وَأنَِاست لذا خود پیغمبر هم مورد خااب است 

عنوان جاهلیّت جا است كه شما  بعد ببینید همین إِلَیكَْ اللَّهُ أَنْزلََ ما بعَْضِ عنَْ يَفْتِنوُكَ أنَْ واَحذَْرْهُمْ

يعن   برگشتند؛ جاهل  به عهد دوباره همه مرتد شدند و شنیديد كهدرست بعد از رحلت پیغمبر را 

اين  اتّفاق  كه افتاده است ه است؟اي اسلام  افتاد چه اتّفاق  در فضاي جامعهمگر سقیفه بعد از 

ها را  ي اين دين  داشتند، همهگرفتند، آداب  خواندند، روزه م  همه پنج وعده نماز م از ب بود كه

شما بايد به  ي جاهلیّت! لذا رتداد رجوع به دورها 1، إِلَّا ثَلَاثةََتدََّ النَّاسُ بعد رسول اللهارْ داشتند. اين

م دوران حك ؛(21)مائده:  يَبغُْونَ یَّةِالْجاهِلِ فَحُكْمَ أَ قرآن دنبال معناي جاهلیّت باشید كه در زبان

ي جاهلیّت است،  دوره  اگر نباشد دوره چه عنصري است كه آن عنصر طلبند؟ جاهلیّت اين را م 

 شود.  ي جاهلیّت م  فرق  ندارد. اين دوره تبديل به دوره
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 رسیمي بسیار تیره و سیاه  است كه ت ي جاهلیّت قبل از پیامبر يك دوره تصوّر ما از دوره

يك حالا مثلاً قرآن بحث زنده به گور كردن را گفته است،  طور نیست! كه اصلاً اين و حال آن كرديم

ها را زنده به  ها كلاً بچهّ كه آن نه اين !هاي خود را زنده به گور كردند و همین نفر يا دو نفري بچهّ

یاري از چیزهاي  كه و بسها  تمام بحث معاهدات و تمام آداب تجارت آن حت  !كردند گور م 

كه  ها را امضا كرد و اين هاي حرام آن قرآن ماه ها را امضاء كرد؛ مثلا اسلام همان ،ودندب درآورده

كه  اين .ها داشتند در قرآن امضا شد چیزهاي  كه آناز  حرم امن است را امضا كرد و كثیريكعبه 

 د. ها امضاء ش چه چیزي را بخورند، چه چیزي را نخورند تمام اين

جا بحث جاهلیّت  لذا بايد دنبال اين باشید كه عنصر جاهلیتّ چه عنصري بوده است كه اين

 الْجاهِلیَِّةِ فحَُكْمَ أَد كه كن  م  ؟ يعن  بحث جاهلیتّ دارد عود پیداآيد مجدّداً آرام آرام پیش م 

  ؟پسندند هاي جاهلیّت را م  ها حكم آن ؛يَبْغُونَ

 مائده است.   مباركه  ي ولايت باز در همین سوره ینهزمترين آيات ما در  مشخّص

 يُقیمُونَ الَّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ وَرسَُولهُُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما ا نگاه كنید!همین سوره ر 21و  22آيه  به

 الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزبَْ فَإِنَّ آمَنُوا الَّذينَوَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يتََوَلَّ وَمَنْ*  راكِعُونَ وَهُمْ الزَّكاةَ وَيؤُْتُونَ الصَّلاةَ

كه  جا مورد دقتّ قرار بگیرد. اين است، تعريف  است كه بايد در همین باز دوباره تعريف حزب الله

 برد به چه معنا است.  و اين تعابیري كه قرآن به كار م  حزب اللهو  حزب شیاانبحث حزب و 

 ج  جتم جعقد جولایتوفمی جبه جعقد جاز جعقود جفقی

 يَئسَِ الیَْوْمَمائده دقّت بفرمايید كه   اركهمب  سوره 7   ابتداي  همین سوره آيهباز در همین آيات 

 نعِْمَت  عَلیَْكُمْ وَأَتْممَْتُ دينَكُمْ لَكُمْ أَكمْلَْتُ الیَْوْمَ وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فلَا دينِكمُْ منِْ كَفرَُوا الَّذينَ

شدّت اوضاع  كند و از آن طرف به جا بیان م  اي را در اين ن يك جريان دو سويهبینید قرآ م 

ي بسیار خارناك  است  بینید يك سوره يعن  آن چیزي كه در كلّ فضاي سوره م  ؛خارناك است

ي  و اوضاع مدينه خارناك است، اوضاع مؤمنین خارناك است، راباه با يهود و نصارا بسیار راباه
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يت بینید بحث اكمال دين و اتمام نعمت و ولا و از آن طرف هم م  !لب مرز استكننده و  تعیین

 آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا اين است كه ، لذا اگر اين را مدّ نظر قرار دهیم شود، همه در همین فضا بیان م 

ار باشد. ببینید ي سوره سازگبايد با محتوا اين شما به عقود خود پايبند باشید،؛ بِالعُْقُودِ أَوْفُوا

 أَوْفُوافانه اين آيه در كتب فقه  افتاده است و تبديل به بحث عقود فقه  شده است. اين آيه متأس

گیرد، يك بحث  را در برم  ي ولايت مسئلهاصل  آيه  ي ، لبهبه عقود خود پايبند باشید ؛بِالْعُقُودِ

با درست است كه احكام فقه  دارد، و  ،كنید شما محتوا را نگاه  اگر يعن  گیرد؛ كلام  را در برم 

الله وقت  بگذاريم و  شاء حالا ما بايد در فرآيندي با هم ديگر إن)شود  همین احكام فقه  شروع م 

خود را با  ، عقدعقد جخود جرا جبم جاعمعت جنگه جداریديعن   ؛در اين سوره بِالْعُقوُدِ أَوْفُواول   (،ببینیم

العقود  ،به الف و لام است جمع مُحلَّ  د پايبند باشید! چون؛ يعن  به اين عقودولايت نگه داري

يك  از قواعد  و هم عقد نكاح، عقد بیع، عقد اجاره مثل شود؛ اين عقود فقه  را هم شامل م است. 

رود، شما  ي كلام  بیشتر م  عقد مسئلهبه  بِالْعُقوُدِ أَوْفُوا كه اين ین الملل  اسلام است. شاهدب

را نشان  كه محتواي سوره اين همین اين ،است بِالعُْقُودِ أَوفُْوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يان بینید در همی م 

آن يعن  شما به عقود خود پايبند باشید.  ؛روابط بین الملل  اسلام است ءآن جز كه اين دهد م 

پايبندي  عدم تر است و جزاي بر اين مهمتري باشد پايبندي آن  هر چقدر عقد، عقد سنگینوقت 

خلف وعده كند. اين خلف  اي كند و ندي كه كس  وعدهتر است. جزاي بر عدم پايب هم خیل  سخت

  ي دين است. یار بدي در مجموعهچیز بس وعده

 (72)اسراء:  مَسْؤلُاً كانَ الْعهَدَْ إِنَّكه  دارد كلّ قرآن را ببینید مرتّب نسبت به وفاي عهداگر شما 

 همُْ وَالَّذينَيا مثلاً  ،د خیل  مورد سؤال استخواهد بگوي يعن  م  ؛يدآ ا اين عنوان م وقت  ب

كنند. حالا يك  مراعات م  را امانات و عهد خود كسان  كه ؛(8)مؤمنون:   راعُونَ وعَهَدِْهِمْ لِأَماناتِهِمْ

سر چهارراه باش تا با همديگر  ،بندند كه سر ساعت چند موقع است آدم يك عهدي را با كس  م 

يك  هم ناپسند است.فلان جا برويم اين هم يك عهد است. البتّه بدعهدي نسبت به اين عهد 
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د، يك بند با آدم م  عهد اله يك  (11)يس:  آدَمَ  بنَ  يا إِلَیْكُمْ أعَهْدَْ لَمْ أَخدا به عنوان  هم عهدي

ي، ا هاين عهد را آوردگويد كه اين عهد با تو بوده است و تو  عهد اله  كه مرتبّ به آدم اين را م 

 آوري؟ يعن  آدم بايد اين عهد اله  را به ياد بیاورد.  چرا به ياد نم 

 جهر جنَفسَ جفروغ  جاز جخلق جاهی  جامت

 ءٍ شَ ْ كُلَّ إِنَّا دارد 271، ص 24، آيه  . در همین سورهاي دارد قمر آيات فوق العاده  مباركه  سوره

اي دارد،  اي دارد. هر كس  يك اندازه كنیم، يك اندازه ندازه خلق م ما هر چیزي را به ا ؛بِقدََرٍ خَلَقْناهُ

دهند. براي  دهند. يك خلق مشخّص  دارد، خلق خودش را به او م  ي خودش به او م  به اندازه

يعن  خلق خودش را به او اعاا  ؛(21)طه:  خَلقْهَُ ءٍ شَ ْ كلَُّ  أَعْاى الَّذي ربَُّناَفرمايد:  همین خاطر م 

 أَمْرُنا وَما * بِقدَرٍَ خَلَقْناهُ ءٍ شَ ْ كُلَّ إِنَّاكند.  كنند. خلقش اين نبود، خدا خلقش را به او اعاا م  م 

بحث عوالم بالاتر  الا اينو امر ما همان امر واحد است كه ح ؛(24-21)قمر:  بِالْبَصَر كَلَمحٍْ واحدَِةٌ إلِاَّ

 .رض كردم يك نفس يك فروغ استس  است كه عفَاست كه امر واحد خدا همان نَ

 يك فروغ رخ ساقیست كه در جام افتاد       اين همه عكس م  و نقش نگارين كه نمود

كه به مخارج  س  استفَهمان نَ ،واحدَِةٌ إلِاَّ أَمْرُنا وَماافتد  اين همان يك فروغ است كه وقت  م 

گويد ما  م  !«أَسلافَهُم»نه ، (21)قمر:  شْیاعَكُمْأَ أَهلَْكْنا وَلَقدَْكند كه از پیش گفتم.  حروف برخورد م 

ها  اسلاف را! قبل  را نهپیروان  ؟آوري به ياد نم  ؛مدَُّكِرٍ مِنْ فهَلَْپیروان شما را قبلاً هلاك كرديم 

قضیه را  آيا كس  نیست كه متذكرّ شود وآوري؟!  به ياد نم  ها را ما هلاك كرديم! نه! بلكه بعدي

قدر بحث تذكّر در  و آن هآن عهد اله  كه خدا با او بسته است، آن جاهاي  كه بود ؟دبه ياد بیاور

آوريم اگر  يعن  يادآوري يعن  يك چیزي بود، به ياد داشتیم و به ياد م  ؛قرآن جديّ است، تذكّر

اري كه انجام هر ك ؛الزُّبرُِ فِ  فَعَلُوهُ ءٍ شَ ْ وَكُلُّبرگرديم آن عهد اله  را كه خدا با ما بسته است 

 ؛(27)قمر:  مسُتَْاَر وَكَبیرٍ صَغیرٍ وَكلُُّها انجام شده است،  ي اين دادند در زبر نوشته شده است. همه

   يسَاُْروُنَ وَما واَلْقلََمِ نفهمد  ند. اگر كس  اين را بفهمد، م ا هجا در آمد آن هر صغیر و كبیر به سار
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ممكن است ن قلم باشد چون الله است. آن قلم نبايد اي رسول« ن»گويند  يعن  چه؟ كه م  (1)قلم: 

آنچه كه  ؛  يَسْاُروُنَ وَما الْقَلَمِ !خورد كه قسم نم  اين بهخدا بنويسد. چرت و پرت آدم با اين قلم 

 * خَلَقَ الَّذي رَبِّكَ باِسْمِ اقْرَأْ فهمد كه را م   . اگر اين را بفهمد تازه آن آيهنويسند كنند، م  سار م 

خدا با قلم تعلیم داد. خدا  ؛(1-2)علق:  بِالقَْلَمِ عَلَّمَ الَّذي*  الْأكَْرمَُ وَرَبُّكَ اقْرأَْ*  عَلَقٍ منِْ الإِْنسْانَ خَلَقَ

قلم  معنايتازه جا  ايندهد؟!  دهد. به خود پیغمبر مگر با قلم تعلیم م  كه به كس  با قلم تعلیم نم 

هاي بالاتر كه  در آن كتاب ر،بُسارهاي نگاشته شده و آن زُ معناي آن و شود كه چیست. روشن م 

 . مُسْتَارٌَ وَكَبیرٍ صَغیرٍ كُلُّ

 جاکنون جعتقین جدر جبیشت جهستند جهم

*  وَنهََرٍ جَنَّاتٍ  ف  الْمُتَّقینَ إنَِّنه در آن دنیا، در اين دنیا  ؛وَنهََرٍ جَنَّاتٍ  ف  الْمُتَّقینَ إِنَّآن موقع  و

صدق و در جايگاه و  عتقیّن جهاین جالآن جدر جبیشت جهستندكه  ؛مقُْتدَِرٍ مَلیكٍ عِندَْ دْقٍصِ مَقْعدَِ  ف 

 الآن بهشت و جهنمّ  وجود دارد. اين همان عهد اله  است. ت.پاسهمین الان بهشت و جهنم  بر

 جتر جاز جخطمی جعال  جخطمی جاعتقمدی جعیم

ندد، پس چه را كه خدا م    آنگاه مانفكري خود بندي مشكل اين است ما در تراز ( 72: 11)

بیايد خیل  بد  سر قرار كم  ديركس  گويیم اگر قرار است  ما م  پسنديم! ما به يك شكل ديگر م 

اشته است، او خواند، عهد ندارد، دين ندارد و عهد اله  را زير پا گذ است، ول  آن كس  كه نماز نم 

تر ج جات جبه جعراتب جاز جخطمی جدر جعال جعیمخطمی جدر جاعتقمددانید  اماّ م  چندان آدم بدي نیست!

اگر كس  خااي اعتقادي داشته باشد به مراتب وضع  كه اين مكرّر در روايات ما آمده است و امت

حتّ  خااي  رود، او كنار م  ،عمل خوبو  ادي دارديعن  كس  كه خااي اعتق ؛او بدتر است

 موجب دزدي كند  مثل خااي  عملكس  اگر شود، ول   اعتقادي موجب خلود در جهنّم م 

 (72: 28) شود. كس  خااي اعتقادي پیدا كند او از دزد بدتر است. در جهنمّ نم  لودشخ



11 

 

كنند يك  كنند و چاور قصاص م  در اين دنیا چاور معامله م  حالا حكايت بحث فقه  كه

انه فكر راجع به خدا مشرك كه منتها خااي اعتقادي در بحث كلام  كس  !بحث ديگري است

يك نفر كه كار بد انجام  ياو داراي خااي اعتقادي است. اين خاا به مراتب از خاا كند،  م

از شود  م  عهد كلام  آدم مورد خدشه واقع  ؛ يعن دهد بدتر است. عهدي به نام عهد اله  دين م 

اين درست  است!شود خیل  مهم  ه  مورد خدشه واقع عقود فق اما اگر اين چیزي نیست،نظر ما 

 لمَِقع  اين بندد، ما يك مو د م خیل  مواقع آدم با ول ّ خدا عهبسته است،  آدم عهد ت. خدا بانیس

طور نیست كه اگر كس  يك  خدمت شما عرض كرده بوديم اين (2)صف:  تَفْعَلُونَ لا ما تَقُولُونَ

ز گويم شما نما مثلاً من م  (7 )همان:  تَقوُلُوا أَنْ اللَّهِ عِندَْ مَقْتاً كَبُرَچیزي بگويد و پاي آن نايستد 

كه من  بعد او دچار خشم بزرگ  اله  شده باشد به خاطر اين خوانم، نم  مشب بخوانید؛ بعد خود

 خوانم.  گويم شما نماز شب بخوانید و خود نم  م 

(. شما بايد سوره را نگاه كنید تا آيات براي شما معنا داشته باشد) صف را ببینید  سوره شما

حكايت كسان  است كه به رسول خدا به عنوان حاكم اسلام   ،221 صف، ص  هآيات سور

هاي   يم، ما جديّ هستیم مثل همان كوف ا هدهند كه تو برو ما پشت سر تو ايستاد هاي  م  وعده

صف   ببینید فضاي سوره كنیم شما نويسند كه شما بیايید ما فلان م  كه به امام حسین نامه م 

 چیست. تَفْعَلوُنَ لا ما تَقُولُونَ لمَِآيه اين شود كه معناي  م م جا معلو اين .چیست

 لا ما تقَُولُونَ لمَِ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا * الْحَكیمُ الْعَزيزُ وَهوَُ الْأرَضِْ فِ  وَما السَّماواتِ فِ  ما للَِّهِ سَبَّحَ

 صَفًّا سَبیلهِِ  ف  يُقاتِلُونَ الَّذينَ يُحبُِّ اللَّهَ إنَِّ*  تَفْعَلُونَ لا ما واتَقُولُ أَنْ اللَّهِ عِندَْ مَقْتاً كَبرَُ*  تَفْعَلوُنَ

 (1-2) مَرْصوُصٌ بُنْیانٌ كَأَنَّهُمْ

اي شروع  اصلاً از همان ابتدا با يك قهر و غلبه يعن  ؛تَفعَْلُونَ لا ما تقَُولوُنَ لمَِ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا 

چرا  تَفْعَلوُنَ لا ما تَقُولُونَ لمَِ ... * الْحَكیم الْعَزيزُ وَهُوَ الْأرَْضِ فِ  وَما السَّماواتِ فِ  ما هِلِلَّ سَبَّحَشود  م 

اين خشم  ؛تَفْعَلوُنَ لا ما تَقوُلُوا أنَْ اللَّهِ عِندَْ مَقْتاً كبَُرَ د؟!ايستی گوي  بعد پاي آن نم  يك چیزي م 
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دقیقاً معلوم است  ،يُقاتِلُونَ الَّذينَ يُحبُِّ اللَّهَ إنَِّكنید. عمل ن دا است كه چیزي بگويید بعدبزرگ خ

خدا  ؛مرَْصُوصٌ بُنْیانٌ كأََنَّهُمْ صَفًّا سَبیلِهِ  ف  يُقاتلُِونَفضا چیست. خدا كسان  را دوست دارد كه 

ت پش چراايستند! تو  م   ربي سُ خانه ايستند، مثل صف م صف در كسان  را دوست دارد كه 

 ها است.  اين از اهم بد عهدي ؟كردي

كنیم.  فراموش م  ها ترين در درشتكنیم و  ما گاه  اوقات عهد را در ريزترين چیزها رعايت م 

 به البتهّ يك پیامبري !اين بدعهدي بدتر است يا كس  كه نماز مغرب را پنج دقیقه دير آمده است؟

گويد تا  كه به او م گذارد،  او با يك نفر قرار م اسماعیل صادق الوعد است. در روايات است كه  نام

ماند. آن شخص اصلاً  كند. بعد يك سال سر قرار خود م  هم قبول م  من نیامدم نروي! اسماعیل

چون يك چنین  گويد: ول  اسماعیل م  دكن و تعجب م د آي بعد م  د و يك سالكن فراموش م 

  ديگر تو نیامدي ما هم مانديم! بمانم جا عهدي با تو بستم كه تا تو نیامدي من همین

 ياين حضرت اسماعیل ذبیح الله نیست، اسماعیل صادق الوعد است، او حضرت اسماعیل ديگر

است. در روايت ما آمده است كه او اسماعیل صادق الوعد است، از خود عبارت هم معلوم است كه 

به ترتیب  را پیامبران وقت  داردمريم،   مباركه  در سورهاين اسماعیل بايد يك اسماعیل ديگر باشد. 

يك كه ست اسم اسماعیل صادق الوعد ه 22در آيه معلوم نیست ول   انبیاء كند بعض  نقل م 

  هايها چیز بعضاً در اين ترتیب چون  كند؛ كردم به ترتیب نقل م  كر م پیامبر ديگر است. من ف

بیح الله بودند بايد در قرآن دقتّ كنیم. شما كه كدام پیغمبر ذ در اين . به هر حالشود استفاده م 

 اسحاق ذبیح الله بوده يا اسماعیل؟  آيا در روال آيات دقتّ كنید ببینید

 حضرت اسماعیل. -

همین بحث  بِالعُْقوُدِ أَوفُْوابه هر جهت اين عهد خودش يك  از عهدهاي جدّي است كه اين  -

گیرد كه بر سر عهد ماندن و عهد نشكستن در تمام    را هم م گیرد البتهّ عقود فقه كلام  را م 

ان با طور، دو ارگ دوست با همديگر همین طور، دو عصر يعن  دو نفر با هم ديگر، زن با شوهر همین
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تري  سنگین تر و یدهطور. وقت  عهد، عهد پیچ طور، دو كشور با همديگر همین همديگر همین

در روايات هم نگاه  اگر جزء قوانین اسلام است كه اين رود و خارات بدعهدي بالاتر م  ،شود م 

بخواهد مورد  بد عهدي نكنید؛ چون اگر عهد و عقدگويد حتّ  با ممالك كفر هم شما  كنید، م 

گويند اين كار را آن موقع تحويل  ها م  . آنشود سنگ روي سنگ بند نم  تعدّي قرار بگیرد ديگر

طرف مقابل هم  دهند. دهیم، انجام نم  نجام م گويند آن كار را ا دهند، م  دهیم، نم  م 

  كند! طور عمل م  همین

ن را ذيل همین آيه دارد آ«   العقدنَعْف  مَكلامٌ »ي طباطباي  يك  حضرت علاّمه (22: 22)

كه هرچه بشريت  اين !ندا هايشان ديروز نوشت كند مورد ماالعه قرار دهید كه واقعاً آدم فكر م 

 جبدعیدی جعستكبران جعمهم جضربه جي مستكبران عالم است. كشد زير سر بدعهد م  بشریّت جاز

كنند، تا كار  نويسند باطل م  . كسان  كه از روي علوّ و استكبار خود هرچه قرارداد م خورد جع 

اندازي و خراب  شروع به سنگ ،گیرد ي برتر قرار م  افتد، خودش در نقاه ها م  دست خود آن

اين  نهايتاً حرف علامه كشاند. واقعاً جوامع را به فساد م  دارد كند. اين است كه كردن عهد م 

يعن  چون من بالاتر قرار گرفتم  ؛استكبار ول  با استكبار نه! ،فر سازگار استاست كه اسلام با ك

شود در  سازگار است. م هم  ايمان  با كفر و ب  وگرنه اسلام !توانم همه چیز را زير پا بگذارم م 

هاي  شود با آدم ايمان زندگ  كرد، ول  نم  هاي ب  شود با آدم يمان زندگ  كرد، م ي بدون ا جامعه

شما الآن نگاه كنید اسرائیل  شود زندگ  كرد! كشورهاي بدعهد نم بدعهد زندگ  كرد، با 

يك كار  او ، ول گذارند م  واحده و هرچه تبصره و پروتكل و مادهطور است هرچه قرارداد  همین

فرمايد:  ست كه م توبه ه  مباركه  مان چیزي است كه در ابتداي سورهدهند. اين ه  انجام مديگري 

ي استكبار  جاهاي  است كه روحیهّ كنند. اين يك  از آن  راحت  قراردادها را يك طرفه لغو م  به

جا هم خدا  توبه هم بود آن  همین بحث در اوايل سوره حالا از هر كس  باشد، (23: 12) وجود دارد

گويد: تو به عهد خود باش، ديگر بقیّه را واگذار كن، نگو اگر من در عهد خود باشم  پیغمبر م  به
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بدعهد  هاي آدمي  پسِ كلهنتقام  وجود دارد كه عزيز ذواجا يك دست  شود. ديگر آن طور م  اين

 توبه مرتّب همین حرف بود.  مباركه  ه اي سوردر ابتد زند، شما عهد نشكن. م 

شما كرديد و قرارداد باطل گويد به دلیل آن كارهاي  كه  م  ،نگاه كنید سوره توبه ،2  به آيه 

مگر آن مشركین   ؛الْمشُْرِكینَ منَِ عاهدَْتُمْ الَّذينَ إلِاَّگويد:  بعد م  هاي  كه كرديد، كرديد و حمله

 علََیْكمُْ يُظاهِرُوا وَلَمْ نگذاشتنداز عهد خود كم  هم بعد ؛شَیْئاً يَنْقُصوُكُمْ لَمْ ثُمَّ كه با شما عهد بستند

عهد را نشكن،  ؛مدَُّتِهِمْ  إِلى عهَدَْهُمْ إلَِیْهِمْ فَأَتمُِّواعلیه شما پشتیبان  نكردند  ها احدي را آن ؛أَحدَاً

 قسم را نشكن.

چاور اين عهد  ؛سوُلِهِرَ وعَِندَْ اللَّهِ عِندَْ عهَدٌْ لِلْمشُْرِكینَ يَكُونُ كَیْفَفرمايد:  م  3  باز دوباره آيه

مگر كسان  كه در مسجد الحرام عهد كردند و  ؛الْحَرامِ المَْسْجدِِ عِندَْ عاهدَتُْمْ الَّذينَ إلِاَّ ماند باق  م 

ها روي عهد خود پايبند  مادام  كه آن ؛لَهُمْ فاَسْتقَیمُوا لَكُمْ اسْتَقامُوا فَماَ روي عهد خود ماندند.

ي سیاس  اين هم همان تقوا    ؛الْمُتَّقینَ يحُِبُّ اللَّهَ إِنَّ !پايبند باش تخودهستند، تو هم روي عهد 

 (24: 22) جزء شاهدها است 8است كه عرض كردم كه اين سوره فضاي سیاس  دارد كه آيه 

تند، يك اقلیتّ ؛ اكثريّت مشركین فاسق هسفاسِقوُنَ وَأكَْثَرُهمُْ قلُوُبُهُمْ  وَتَأْبى بِأَفْواههِمِْ يُرضُْونَكُمْ

ن  را داريم كه روي عهد یسیاس  است؛ يعن  ما مشرك ستند كه فاسق نیستند. اين فسق، فسقه

ي سیاس  اجتماع  مشركین عادل  هستند. اين فسق  خود پايبند هستند. اين مشركین در زمینه

ق است. جدّ فاس رمشرك پد وگرنه شود پشت اين فرد نماز خواند! نم  غیر فسق اعتقادي است كه

هستند كه فاسق میان مشركین ها فاسق هستند، يك اقلیتّ  ؛ اكثر آنفاسِقُونَ أَكْثَرُهمُْگويد:  م 

هم همین را  12ك هستند؟ چند درصد سیاس  هستند بعد آيه نیستند. چه كسان  مشر

هاي خود را  شكستند، قسموقت  كه پیمان خود را  ؛عهَدِْهِمْ بَعدِْ منِْ أَيْمانهَمُْ نكََثُوا وَإنِْفرمايد:  م 

، دين شما را بیهوده فرض كردند ديگر ؛ و طعن در دين شما زدنددينِكمُْ  ف  وطََعَنُواشكستند، 

 لا إِنَّهُمْي كفر بايد پیكار كرد. چرا؟  ؛ با اين ائمّهالْكُفْرِ أئَِمَّةَ فَقاتِلُوا شود با اين آدم كنار آمد نم 



14 

 

 جنگد، ند، كس  كه ايمان ندارد نم خیل  از افراد ايمان ندار« ايمان لهملا »كه  نه اين !لَهُمْ أَيمْانَ

 ها را بايد كنار زد. فهمند، آن فهمند، عهدنامه را نم  مان ندارند، از قسم چیزي نم يْها اَ آنول  

ها را نابود  كه آن ينشود كنار گذاشت نه ا ض  را نم بع .يَنْتَهُونَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ أَيمْانَ لا إِنَّهُمْ (21: 13)

 باشد كه سراغ عهود خود برگردند. ؛ينَْتَهُونَ لَعَلَّهُمْیم. كن

و عقد )كه  ها را با يك برائت  همراه كند لفظ عهد آن اقلیّتخواهد  م در همان اولّ سوره كه 

و  رعايت عهد شكن  جزء كند كه پیمان ي بیان م را به صورت جدّ خانواده هستند( ها با هم هم اين

اي سعايت  عدهطور كه روايت شده است كه  آن . حتّ  شما در آن ماجراي حضرت ايّوبقسم است

زنم بعد كه معلوم  م صد ضربه ا گويد من او ر همسر تو يك خلاف  كرده است، م كردند كه 

 وَخذُْ ، امازنم بزن قسم خود را نشكن، گفت  م  نه! شكن،و عهد را ب نزن گويد آيه نم  شود نه! م 

بزن ول  عهد  ؛(22)ص:  تَحنَْثْ ولَا بِهِ فاَضْرِبْبردار  ي گندم اين ضغث؛ صدتا خوشه ؛ضِغْثاً بِیَدِكَ

 بزن ول  قسم خود را نشكن.  ود را نشكن. اين اهمیّّت قسم است!خ

 اساس كه آدم عهدي با خداوند ببندد بر همین نث قسم و شكستن قسم و ايناين حِ تَحْنثَْ ولَا

  2.است

و  ستاين عقود فقه  سر جاي خود هطبیعتاً  اين به عنوان مالب كلّ  راجع به عهد و عقد. 

 ، يعن  چه؟!اللَّهِ بِحَبلِْ وَاعْتَصمُِوا فهمید جا م  شما در اين

شما يك اعتصام بايد كه  اين ؛تَفَرَّقُوا ولَا جمَیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصمُِوا 117آل عمران، آيه   سوره 

اي كه ما بايد به  در آن مجموعه اين حبل الله چیست؟ اما  ید و متفرقّ نشويد،ع  به حبل الله كنجم

آن تمسّك كنیم و پراكنده نشويم، يك نماز جماعت بخوانیم، يك حركت جمع  انجام دهیم، با هم 

م كه تك تك مسلمان شويم. ما با ه يعن  ما بايد با هم مسلمان شويم نه اين ؛مسلمان  كنیم

آل عمران را نگاه كنید حبل   سوره 112در همین آيه ( 23: 71)مسلمان شويم و مسلمان  كنیم 

 حبل مردم يك  بايد باشد و حبل من اللهطور باشد بايد يك  الله دو وجه دارد، بايد هم همین
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ريسمان از  رفط است، بايد يك؛ چنگ زدن به ريسمان خدا اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوايعن   ؛داشته باشد

 مردم  بايد آويزان شده باشد؛ ريسمان از جنس ريسمان طرف جانب خدا آويزان شده باشد و يك

ي حبل من الله و  اين مجموعه النَّاسِ مِنَ وحََبْلٍ اللَّهِ مِنَ بِحَبلٍْ إلِاَّ ثقُِفُوا ما أَيْنَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ ضُربَِتْ

ي آن حبل  ي دين و معارف به اضافه الله است؛ يعن  مجموعهحبل من الناّس در واقع همان حبل 

ست اصلاً وجود در سوره مائده همردم  كه بشود به سمت آن رفت، چون اگر اين عنصري كه 

اگر  ؟خواهیم با همديگر به چه چیزي تمسّك كنیم، دور چه چیزي جمع شويم نداشته باشد، م 

ها پاسخ دهیم. دور معارف به تنهاي  اگر  د به ايندور معارف به تنهاي  جمع شويم يعن  چه؟ باي

آن است، كس  گفت حكم جمع شويم، اگر يك نفر گفت معارف اين است، يك نفر گفت معارف 

بجنگیم، كس  گفت نجنگیم، اگر بخواهیم ما به يك تمسّك جمع  برسیم بايد چه كار  است كه

اين ريسمان  از جنس ريسمان مردم  كنیم؟ در حقیقت اين همان تكیه بر حبل من الناّس است. 

است كه بايد از طرف مردم هم حبل  وجود داشته باشد كه به اين حبل هم تمسّك شود و 

ايد اين را به راجع به مسائل مربوط به ولايت است، بمائده هاي  كه مكرّر در همین سوره  بحث

ببینید چه معارف  در  تا بخوانیدمكررّ  سوره را بخوانید وداريد، آن موقع كلّ نگه  عنوان نخ اصل 

 (11: 11: 17) 3.ي اسلام  چیست هاي خدا براي يك جامعه اين سوره وجود دارد و آخرين پیام

شود به دلیل  سوره با بحث فقه  شروع م  كه اين گويند اين كه بعض  م  اين ي آخر نكته

چینش آن  شود و چون م م فقه  تما بحث سوره نساء با چون ز نساء است؛عد اتأثیرات  است كه ب

هاي فقه  شروع  با بحثمائده   مباركه  ت، اقتضا دارد كه سورهبه دست خود پیغمبر انجام شده اس

 طور باشد.  اي است كه ممكن است اين شود. اين هم يك نكته

 يذَْهَبُوا لَمْ جامِعٍ أَمْرٍ  عَلى معََهُ كانُوا وإَِذادر قرآن است كه شما اذن بگیريد  كه فضاي اذن  اين

برويد  گويند نم  خیل  چیزهاراجع به  فضاي اذن است.همین اين براي  (12)نور:  يَسْتَأْذِنوُهُ حتََّى

اين اذن  ها لزوم  ندارد،  اين «.فتیمموا صعیدا بإذن رسول الله!»گويند  مثلا نم   اذن بگیريد؛
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خواهید حركت  ماع  هستید م خواهد. چه چیزي اذن لازم دارد؟ وقت  كه شما در فضاي اجت نم 

د، بدون اذن یانجام دهاذن لازم دارد كه شما بیايید با اذن چنین كاري  جا آن ،اجتماع  انجام دهید

  سوره ها در همان گونه احكام احتیاج به اذن ندارد كه اين بحث اين ووضو  انجام ندهید؛ ول  مثلا

 مائده باز وجود دارد.  مباركه

سه چیز است كه  ؛2رخُْصةًَ فِیهِنَّ النَّاسِ منَِ لِأَحدٍَ اللَّهُ يَجْعلَِ لمَْ ثلَاَثٌكه  ستاز امام صادق نقل ا

 أوَْ كاَناَ بَرَّيْنِ الْوَالدَِينِْ بِرُّتواند فرار كند  يعن  كس  نم  ؛خدا براي احدي رخصت نگرفته است

؛ وفاي واَلْفاَجِرِ بِالْبرَِّ بِالْعهَدِْ وَوَفاَءٌ باشندكار( )نیكورّ باشند چه بَ )بدكار(برّ به والدين چه فاجر ؛فاَجِرَيْنِ

 اداي امانت به برّ و فاجر.  ؛وَالْفاَجِرِ الْبَرِّ إِلىَ الْأمَاَنَةِ وَأَداَءُرّ و فاجر به عهد به بَ

 !يك عهدي بستید كه فلان پول را به يك مملكت  بدهید، عهد بستید و تمام شد مثلا شما

مثل خیار غبن و  اند؛ يا خیارهاي  كه در فقه تعیین كرده ذاشتن آن كار درست نیستديگر زير پا گ

مثلاً اختیار فسخ. اگر در يك  ؛همان اختیار ؛ يعن ي فقه  است، خیار ها. خیار يك كلمه اين

از اين طرف خیار دارد مثلاً خیار غبن وجود دارد يا  ،اي ضرري شود يا تدلیس  شده باشد معامله

موقع  و لیس وجود دارد. مثلاً فرض بفرمايید اگر يك خانم يا يك آقاي  يك عیب  داردخیار تد

فسخ شود يعن  حتّ  طلاق  ار دارد. خیاري كه عقدگويند خی   م فقه گويد، به تعبیر ازدواج نم 

جنون ادواري  مثلا كس  جنون ادواري دارد و اين را نگفته است؛ نشود و فسخ انجام شود؛انجام 

وگرنه اگر خیاري در اين بین  موارد خیار لازم است  كند. در اين گیرد و رها م  يك موقع  م يعن  

 بینید كه اين جوري چقدر آسیب دارد! د، ما حرف آن را زديم و تمام است! م وجود نداشته باش

 مینها خوب هستند مثلاً ه ض  بازارياز اين جهت گاه  اوقات بع !شما در بازار نیستید كه ببینید

تمام   ،گونه صحبت كرديم ما اين گويد يعن  همین كه م   كند؛ كار م در بازار خوش عهدي چقدر 

طور  ستانند، ول  بعض  تا اين دهند و م  كنند، م  چقدر متوازن با همديگر تجارت م  است!
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يع از ها سر دهد، اين زند و كار ديگري انجام م  م گذارند و مدام حرف  شود روي جنس خود م  م 

  شوند. فضاي بازار طرد م 

كس  كه با مردم  2؛يُخْلِفهْمُْ فَلمَْ وَوعَدََهُمْ يَكذِْبْهُمْ فَلمَْ وحََدَّثهَمُْ يَظْلمِْهُمْ فَلَمْ النَّاسَ عاَمَلَ مَنْ

كند  كند و خلف وعده نم  گويد و وعده م  زند، دروغ نم  كند و حرف م  كند، ظلم نم  معامله م 

مروّت او كامل است، عدالت او ظاهر است و اخوتّ او واجب است و غیبت  ؛مرُُوءَتُهُ مَلتَْكَهو ممن وَ

 حرام است. هم او

 صلوات!                                                                                    

                                                           
 .21 ص ،12  ج خوئى،، میرزا حبیب الله  البلاغة نهج شرح ف  البراعة منهاج. 1

توصیه نشده است؛ يعني  در عبيادت قصيد قربيت      كه يك عبادت است، ول  ا ايندانید قسم خوردن و نذر كردن توصیه نشده است، ب م  .2

نخورييد، مين والله    قسم . لاقل اين است كهكه كس  چیزي را بر خود واجب كندتوصیه نكردند كه چیزي را نذر كنید،   لازم است ول  اصلاً

ند اين اصلاً توصیه نشده است. توصیه بر علیيه آن شيده اسيت كيه     ش واجب كچیزي را بر خود كس  دكه بخواه اينخورم. لذا  م شكلات ن

م. همان عهدهاي  كه خدا بيا او بسيته اسيت فعيلاً     كن ا عهد نبندد كه من حتماً آن كار را م كس  چیزي را بر خود واجب نكند. يعن  با خد

ام دهيد  ها را به عنوان عهد بايد انج تمام اين .عهدهاي بسیاري با آدم بسته است. عهد دين، عهد ولايت، عهد امامتهمان را انجام دهد، خدا 

كشم، آقا ايين   گويد من يك گوسفند م ب كاري انجام دهد را انجام بدهد. خواهد  بار نكند. اگر م  شبر خود و چیزي به عنوان عهدي زيادي

 پول هیئت.

هياي فقهي  فرقي      ها من فرق  نديدم حالا بايد تأمّل كنم. اين در بحيث  ند عقد با اخوات آن يعن  بین قسم و عقد و اينگوي م  . )سؤال( 3

با همديگر فرق دارند، آدم بايد با ذكر صيیغه بیيان كنيد تيا بفهميد. ولي  از        يشها شود. فقط صیغه نیست، همه در يك باب فقه  بحث م 

عاهيدت بيالله كيه مين متيدينّ      »اين صيیغه باشيد كيه     لازم ندارد، مثلاً صیغه ولايت است كه اين عهدجا است معلوم  ينهمین عهدي كه ا

 ما چنین چیزهاي  نداريم.   !«آورم ، ايمان م شوم م 

 .31 ص ،31  ج الأنوار، بحار .2

 .274 ص ،2  ج الكاف ، .2


